
 
تشكر   مولانا حسین پور، ضمن  جناب 

از فرصتی که در اختیار ما قرار داديد، 
مايلیم ابتدا براي ما از دوران تحصیل تان و اين که 
از محضر کدام يك از علما و اساتید استفاده 

کرده ايد، سخن بگويید.
سال   در  بنده  الرحیم  الرحمن  الله  بسم 

1369 قمری/ 1329 شمسی درحالي كه در 
فقه تا كنزالدقائق و در نحو تا كافیة ابن حاجب را 
نزد حضرت صاحب )مولانا سیدّ شاه عبدالواحد 
گشتي( فراگرفته بودم، برای ادامة تحصیل عازم 
پاكستان شدم و شش سال در آنجا به تحصیل علم 
پرداختم. سال اوّل را در »تیدي« گذراندم و سال 
بعد به دارالعلوم تندوالله یار رفتم. در آن سال مرحوم 
مولوي مصلح الدین و برادر ایشان درمحمّد و نیز 

مولوي قمرالدین ملازهي ـ رحمهم  الله ـ همراه با 
من در این مدرسه تحصیل مي كردند. تقریباً سه سال 
در تندوالله یار ماندم. زماني كه دارالعلوم تندوالله یار 
تأسیس شد، مولانا عبدالرحمن كامل پوري كه از 
شاگردان شیخ الهند مولانا محمودالحسن دیوبندي 
بود، به  عنوان صدرالمدرسین تعیین شد. حضرت 
مولانا بدرعالم میرتي هم به  عنوان ناظم مدرسه 
انتخاب شد. در سال 1371ق./ 1331ش. حضرت 
مولانا محمّدیوسف بنوّري به این مدرسه تشریف 
دست  به  را  آن  ادارة  سال  دو  مدت  به  و  آورد 
گرفت و مولانا بدرعالم به مدینة منوّره هجرت 
این  فعالیت  1333ش.  1373ق./  سال  در  كرد. 
مدرسه به دنبال اتفاقی، متوقف شد و ما ناچار 
شدیم براي ادامة تحصیل به شهر ملتان برویم. 

اشاره: شیخ الحديث مولانا محمّديوسف حسین پور از علماي برجسته و پیشکسوت بلوچستان، 
مدير مدرسة ديني عین العلوم گُشت سراوان، و دبیرکل شوراي هماهنگي مدارس علوم ديني 
اهل سنّت سیستان وبلوچستان است که رياست اين شورا را شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید 
مدير دارالعلوم زاهدان برعهده دارد. وجود پربرکت مولانا حسین پور ماية خیر و برکت برای 
مردم منطقه و موجب دلگرمي علما و اهل دانش و فضل است، از همین رو همگان به ايشان ارج 
مي نهند. مولانا عبدالعزيز ـ رحمت الله علیه ـ در حیات مبارکش علقه و علاقة خاصي با ايشان 
داشته است؛ علاقه اي که استاد در اين گفت وگو روايتي دلنشین از آن دارد. شیخ الاسلام مولانا 

عبدالحمید نیز ايشان را »استاد العلماء« مي نامد.
اين  البته  است؛  مولانا حسین پور  با  ما  يک ساعتة  گفت وگوي  داريد، حاصل  پیش رو  آنچه 
اتاق  ايشان در  با  بلکه ساعتي  انجام نشد،  با اسم و رسم »مصاحبة مطبوعاتي«  گفت وگو 
پذيرايي ساده اما دل انگیز منزلشان در گشت نشستیم و در يک فضاي سرشار از سادگي و 

صمیمیت، به زبان مادري مان )زبان بلوچی( از هر دري سخن گفتیم.
گفتنی ست هدف از انجام اين قبیل گفت وگوها، آشنايي بیشتر خوانندگان عزيز با شخصیت 
و ديدگاه های علمای برجسته و خدمتگزار معاصر جامعة اهل سنّت ايران است که امیدواريم 
به توفیق حضرت حق اين سلسله ادامه يابد و در هر شمارة مجله بتوانیم خوانندگان را با 

شخصیت، خدمات و آرا و افکار يکي از علماي بزرگوار معاصر بیشتر آشنا کنیم؛ ان شاءالله.

در گفت وگو با  شيخ الحديث مولانا محمّديوسف حسين پور

روايتي از نهضت بيداري ديني
در بلوچستان ايران

تهيه و تنظيم: يعقوب شه بخش

مطالعات اسلامي
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من سال آخر تحصیلم را در ملتان گذراندم و 
سال بعد در معیتّ مولانا بنوّري از ملتان عازم 
كراچي شدیم. مولانا بنوّري در سال 1374ق./ 
1334ش. جامعة اسلامیة بنوّري تاون كراچی را 
بنیان نهاد و من به عنوان یکي از طلاب دورة 
»تخصّص في الحدیث  النبوي« جامعة اسلامیة 
بنوّري تاون از محضر ایشان كسب فیض كردم. 
در همین دوران نامه ای از طرف حضرت صاحب 
به دستم رسید كه در آن از من خواسته بود به 
منطقه بازگردم چون ایشان قصد داشت گشت 
را ترک كند. پس از دریافت این نامه به ایران 
بازگشتم و حضرت صاحب مسئولیت مدرسة 
دینی گشت را به عهدة من گذاشت. تا دو سه 
سال به همان روال سابق به ادارة امور مدرسه 
نداشت.  بیشتر  طلبه  چند  مدرسه  پرداختم. 
مدتي بعد حضرت صاحب بیمار شد و از من 
خواست در سفر به كراچي ایشان را همراهي 
كنم. در كراچي فرصت را غنیمت شمردم و به 
دیدار مولانا بنوّري رفتم. ایشان از من پرسید: 
در ایران به چه فعالیتي مشغول هستی؟ پاسخ 
دادم: در یک مدرسة كوچک به چند نفر علوم 
دینی را آموزش مي دهم. فرمود: چرا فعالیت هاي 
كردم:  عرض  نمي  دهید؟  گسترش  را  مدرسه 
مدیر مدرسه عموي من است كه فردي زاهد و 
درویش مسلک است و اجازه نمي دهد از مردم 
برای گسترش فعالیت ها درخواست كمک شود. 
مولانا بنوّري فرمود: این راهش نیست، مدرسه 
باید پیشرفت كند و شما براي این كار باید از 
مردم كمک جمع  آوري كنید. سپس خود ایشان 
چیزي حدود پانصد روپیه به من داد و گفت: 
این اوّلین كمک نقدي به مدرسة شماست، برو 
و براي رشد و ترقي مدرسه تلاش و برنامه ریزي 
كن. پس از بازگشت ما از این سفر، براساس 
و  مدرسه  ترقي  براي  بنوّري  مولانا  توصیة 
گسترش فعالیت هاي آن اقداماتي صورت گرفت 

و بحمدالله كارها روز به روز بهتر پیش رفت.

شخصیت ها  خاستگاه  سراوان  منطقة 
و علماي برجسته و تأثیرگذاري چون 
مولانا سیدّ شاه عبدالواحد گشتي، مولانا شهداد 
ساداتي  عبدالعزيز  سیدّ  مولانا  مسكانزهي، 
شخصیت  میان  آن  از  که  است  بوده   ... و 
شاه عبدالواحد  سیدّ  مولانا  حضرت صاحب 
زبان  از  مايلیم  دارد.  ويژه  گشتي جايگاهی 
جنابعالی با شخصیت و فعالیت های ايشان 

بیشتر آشنا شويم.

من در دوران حیات و اوج فعالیت هاي  
دیني ایشان كودكي خردسال بودم و چیزي 
از آن زمان به خاطر ندارم. به جزئیاتي در مورد 
زندگي ایشان در مقدمة كتاب »أحسن المقصود 
شما  كه  است  اشاره شده  توحید المعبود«  في 
مي توانید به آنجا مراجعه كنید. حضرت صاحب 
فارغ التحصیل یکي از مدارس دیني شهر ملتان 
تحصیل  از  آن كه  از  پس  ایشان  بود.  پاكستان 
درس نظامي ]رایج ترین برنامة آموزشی علوم 
دینی در شبه قارة هند[ فارغ التحصیل مي شود، نزد 
مولانا حسین علي ـ رحمه الله ـ مي رود و پس از 
بیعت با ایشان، دانش تفسیر قرآن مجید را نیز از 
ایشان فرامي گیرد. پس از این، مولانا حسین علي 
به وی مأموریت مي دهد كه دو سال در ملتان به 
خدمت دین بپردازد. حضرت صاحب به دستور 
استاد جامة عمل مي پوشاند و پس از دو سال 
فعالیت در ملتان و پایان مأموریت، به سراوان 
مولانا  حضرت صاحب،  از  پیش  بازمي گردد. 
عبدالله سربازی ـ رحمه الله ـ در منطقة سرباز 
بلوچستان و مولانا شمس الدین دامنی در دامن 
و محمّدآباد به فعالیت هاي دیني مشغول بودند، 
امّا فعالیت هاي آنان به این صورت كه مکتبي 
دایر كنند نبوده و اگر طالب علمي مي خواسته 
باید  ناچار  كند،  فیض  كسب  آنان  محضر  از 
به منزل آنان مراجعه مي كرده و یا در سفر آن 
مولانا  است.  مي كرده  همراهي  را  بزرگواران 
شهداد ـ رحمه الله ـ مي فرمود: من با حضرت 
مولانا عبدالله همراه بودم و هرجا ایشان مي رفت، 
ایشان را همراهي مي كردم و از محضر ایشان 

كسب فیض می كردم. 
شاید در آن زمان شرایط این گونه ایجاب مي كرده 
گشت  به  وقتي  حضرت صاحب  امّا  است، 
مي آید، در همان ابتدا حتی قبل از این كه ازدواج 
می كند.  راه اندازی  مدرسه ای  و  مکتب  كند، 
البته وضعیت منطقه به ایشان اجازه نمي دهد 
آن گونه كه ایشان مي خواهد به فعالیت بپردازد. 
حدوداً در سال 1358ق./ 1318ش. ایشان وارد 
گشت مي شود و فعالیت هایش را آغاز و یک 
سال بعد ازدواج مي كند. كدخداي منطقه كه در 
واقع حاكم منطقه نیز بوده است همراه با برخي 
ملا هاي سراوان كه از فعالیت های اصلاح گرانه 
هراس داشتند، دست به دست هم مي دهند و 
معرفي  انگلیس  را جاسوس  حضرت صاحب 
مي كنند. در پی این پرونده سازی، ایشان در سال 
1360ق./ 1320ش. بازداشت و حدود شش ماه 
حضرت صاحب  مي شود.  زنداني  زاهدان  در 

پس از آزادي به گشت بازمی گردد و ساخت 
مي كند،  آغاز  را  گشت  خواجة  مسجدجامع 
بناي مسجدجامع وضعیت گشت  از  امّا پس 
را مناسب نمي بیند و به منطقة جالق سراوان 
هجرت مي كند و نزدیک به دو سال در آنجا 
به فعالیت و اصلاح بدعت ها و رسوم جاهلي 
مي پردازد. سرانجام مردم گشت نزد ایشان در 
جالق مي روند و ضمن عذرخواهي، از ایشان 

مي خواهند كه بار دیگر به گشت بازگردد. 
سال 1364ق./ 1324ش.  در  حضرت صاحب 
دو كتاب »كلید بهشت« و »أحسن المقصود في 
توحید المعبود« را به رشتة تحریر درمي آورد و 
براي چاپ آنها عازم شهر ملتان مي شود و پس 
از بازگشت اقدام به توزیع و پخش این دو كتاب 
مي كند و  رسماً مکتبي را ]كه بعد ها مدرسة دینی 
با چند  نام گرفت[  عین العلوم گشت سراوان 
طلبه در این روستا دایر مي كند. در آن زمان چون 
نبوده  سرمایه  اي  و  بودجه  هیچ  داراي  مکتب 
است، طلاب براي تأمین خوردوخوراكشان به 

خانه هاي مردم روستا مراجعه مي كردند.
تقریباً در همین ایام، مردم منطقة چِگِرد سراوان 
مولوي درمحمّد لال محمّدي را از نوشکید )از 
پاكستان  در  واقع  شرقي  بلوچستان  شهرهاي 
امروزي( به منطقه مي آورند و پیغام مي فرستند 
كه اگر مولوي عبدالواحد گشتي رسوم ما را رد 
مي كند و آنها را بدعت مي داند، بیاید با مولوي 
درمحمّد مناظره كند. حضرت صاحب پس از 
دریافت این پیغام به آنجا مي رود و روز جمعه 
در جمع مردم آن منطقه سخنراني مي كند و تمام 
بدعت ها و رسوم بی پایه واساس رایج در بین 
مردم را رد مي كند. پس از نماز مولوي درمحمّد 

پيش از حضرت صاحب، مولانا 
 ـدر   ـرحمه الله  عبدالله سربازی 
منطقة سرباز بلوچستان و مولانا 

شمس الدين دامنی در دامن و 
محمّدآباد به فعاليت هاي ديني 
مشغول بودند، امّا فعاليت هاي 
آنان به اين صورت كه مكتبي 

داير كنند نبوده و اگر طالب علمي 
مي خواسته از محضر آنان كسب 
فيض كند، ناچار بايد به منزل 
آنان مراجعه مي كرده و يا در سفر 
آن بزرگواران را همراهي مي كرده 

است
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نزد حضرت صاحب مي آید و مي گوید: حضرت! 
من شبهاتي دارم، اگر ممکن است در رفع آنها 
كمکم كنید. حضرت صاحب مي پذیرد و این 
دو بزرگوار یک شب تا صبح با هم به بحث و 
مناظره مي نشینند كه سرانجام مولوي درمحمّد 
است  هماني  مي گوید حق  و  مي شود  تسلیم 
كه حضرت صاحب مي گوید. پس از آن مردم 
سراوان از حضرت صاحب مي خواهند از مولوي 
درمحمّد درخواست كند براي خدمت دین در 
درخواست،  این  پی  در  شود.  ساكن  سراوان 
و  می كند  اقامت  سراوان  در  درمحمّد  مولوي 
مي گذارد.  را  زنگیان  دیني  مدرسة  سنگ بناي 
این گونه مولوي درمحمّد كه از پاكستان با اهداف 
و انگیزه هاي دیگري به این منطقه آمده است، 
تغییر رویه می دهد و خداوند متعال از ایشان كار 
بزرگي مي گیرد و ایشان سنگ بناي یک مدرسة 
دیني را در سراوان مي گذارد. حضرت صاحب 
پس از آن به گشت بازمي گردد و به ادارة مکتبي 

كه راه انداخته است ادامه می دهد.

مدرسة ديني سرجوي سراوان يكي از 
مدارس قديمي اين منطقه به حساب 
مي آيد که سال ها مديريت آن با مولانا شهداد 
مسكانزهي از علماي شهیر بلوچستان بوده 
است، مقداري براي ما از چگونگي تأسیس 
اين مدرسه و نیز شخصیت مولانا شهداد ـ 

رحمه الله ـ بگويید.
سالي كه مدرسة دیني سرجو تأسیس 
شد من در گشت بودم. باني این مدرسه 
با  بود.  شادي زهي  عبدالغفور  حاجي  مرحوم 
به  مدرسه  این  تأسیس  كار  ایشان  تلاش هاي 
سرانجام رسید. مرحوم حاجي عبدالغفور ابتدا 
نزد حضرت صاحب آمد و موضوع تأسیس این 
مدرسه را مطرح كرد و پس از آن با همکاري 
حاجي موسي و حاجي شیرمحمّد، این مدرسه 
را بنیان نهاد و از مرحوم مولانا شهداد مسکانزهي 
براي ادارة این مدرسه تقاضاي همکاري كرد. در 
همان سال، دولت وقت اعلام كرد كه علماي 
اهل سنتّ منطقه را به شرط برخورداري از سند 
افتاي تأیید شده از سوي مراكز علمي كردستان، 
عبدالعزیز،  مولانا  ازاین رو  مي كند.  استخدام 
مولانا قمرالدین و مولانا شهداد ـ رحمهم الله ـ 
عازم تهران شدند و از آنجا نزد مفتي محمود 
مفتي زاده،  احمد  بزرگوار شیخ   پدر  مفتي زاده، 
رفتند كه ایشان نیز سندهاي افتاي آنان را امضا 
تهران،  به  مولانا شهداد  رفتن  با  كرد.  تأیید  و 

حضرت صاحب به طور موقتّ به سرجو رفت و 
مدتي به ادارة این مدرسه پرداخت. وقتي مولانا 
شهداد از تهران بازگشت، حضرت صاحب به 
حق آباد تشریف برد و ادارة  مدرسه را به مولانا 

شهداد واگذار كرد. 
پاكستان  از استقلال هند و  مولانا شهداد قبل 
از یکدیگر، از دیوبند فارغ التحصیل شده بود. 
ایشان پس از بازگشت از هند، در سوران ساكن 
مي شود و همراه با مرحوم میرمراد به مبارزات 
سیاسي و فعالیت های اجتماعی مي پردازد. من 
زمان دقیق پیوستن ایشان به مدرسة دیني سرجو 
را به خاطر ندرام. سال 1375ق./ 1335ش. من 
به گشت آمدم و ظاهراً ایشان یکي دو سال بعد 
به این مدرسه پیوست. مولانا وقتي از سوران به 
مدرسة سرجو مي آید، از مبارزات سیاسي دست 
مي كشد و در عرصه هاي فرهنگي به فعالیت 
مي پردازد. در آن زمان ساختار ملوک الطوائفي 
بر این منطقه حاكم بود؛ دولت با سرداران و 
حاكمان محلي سازش مي كرد و آنان با پشتوانة 
دولت مركزي از مردم عشر و مالیات مي گرفتند 
و خودشان بدون آن كه بیت المالي وجود داشته 
مولانا  مي پرداختند.  آن  حیف ومیل  به  باشد، 
و  مفاسد  همین  با  میرمراد  مرحوم  و  شهداد 
برخاستند.  مبارزه  به  اجتماعي  ناهنجاري هاي 
البته حضرت صاحب قبل از این دو بزرگوار در 
منطقة گشت به مبارزه پرداخته و چنین مفاسدي  
حاكمان  زمان  آن  در  بود.  كرده  قلع وقمع  را 
مدعي بودند كه ما براي تأمین بودجة بیت المال، 
همچون گذشته به عنوان »خليفةالمسلمين«، عشر 
و مالیات جمع آوري مي كنیم. این در حالي بود 
كه آنان آنچه را جمع آروي مي كردند، خودشان 
بیت المال  از  خبري  و  مي كردند  حیف ومیل 
نبود. در منطقة سرحد )بلوچستان شمالی( نیز 
سرداران، مردم را براي چپاول اموال مردم مناطق 
بازمي گشتند،  وقتي  آنان  و  مي فرستادند  دیگر 
خمس آنچه را كه چپاول كرده بودند، به سرداران 
مي دادند. در واقع سرداران و حاكمان محلي از 
آنها خمس مال غنیمت مي گرفتند و اسم آن را 

»پنجو« گذاشته بودند!
شخصیت هایي  و  حضرت صاحب  به هرحال، 
با در نظرگرفتن چنین  همچون مولانا شهداد 
شرایطي، براي مبارزه با این مفاسد و همچنین 
قیام  اصلاح بدعت ها و رسوم بی پایه واساس، 
كردند. تاریخچة آن دوران را اگر كسي با تمام 
جزئیات براي ما نقل كند، درخواهیم یافت كه با 
اوضاع مکّة قبل از اسلام تفاوت چندانی نداشته 

است؛ تنها تفاوت این بوده است كه مردم مکّه تا 
آن زمان با اسلام آشنا نشده بودند، امّا مردم این 
منطقه با وجود ادعای مسلمانی هنوز از بسیاری 
از رسوم و عادات جاهلی رهایی نیافته بودند. 
براي درک جزئیات بیشتر پیشنهاد مي كنم مقدمة 

كتاب »أحسن المقصود« را مطالعه كنید.

پس از اوج گیری ترويج علوم دينی و 
تأسیس مدارس دينی در مناطق مختلف 
هماهنگي  شوراي  تأسیس  ايدة  بلوچستان، 
و  سیستان  اهل سنتّ  ديني  علوم  مدارس 
بلوچستان، توسط جنابعالی مطرح شد؛ دربارة 
چگونگی شكل گیری اين شورا و اهدافی که 

از آن مدنظر بود توضیحاتی بفرمايید.
در این مورد ما از سیستم اداري و سازماني 
مدارس علوم دیني پاكستان الگو گرفتیم؛ 
چون اساتید و بزرگان ما در آنجا به منظور ایجاد 
همبستگي بین اصحاب مدارس و برنامه ریزي 
منسجم براي پیشبرد اهداف آموزشي و تربیتي، 
تأسیس  »وفاق المدارس«  عنوان  با  را  شورایي 
كرده  و حضرت مولانا بنوّري را سرپرست آن 
قرار داده  بودند. ایدة تأسیس چنین نهادی را در 
این منطقه، ابتدا من با علما در میان گذاشتم و 
به دنبال آن ما جلسه اي در مدرسة عین العلوم 
گشت برگزار كردیم كه مولانا تاج محمّد، مولانا 
محمّدعمر، مولانا عبدالرحمان چابهاري، مولانا 
قمرالدین و مفتي خدانظر به نمایندگي از طرف 
مولانا عبدالعزیز در آن شركت كردند. در همان 
جلسه مقرر شد شورایي با عنوان اتحاد المدارس 
یا همان شورای هماهنگی مدارس دینی تشکیل 
علما،  از  تعدادي  شد  مقرر  همچنین  شود. 

دولت وقت اعلام كرد كه علماي 
اهل سنّت منطقه را به شرط 
برخورداري از سند افتاي 

تأييد شده از سوي مراكز علمي 
كردستان، استخدام مي كند. 

ازاين رو مولانا عبدالعزيز، مولانا 
قمرالدين و مولانا شهداد ـ 

 ـعازم تهران شدند  رحمهم الله 
و از آنجا نزد مفتي محمود 

مفتي زاده، پدر بزرگوار شيخ  
احمد مفتي زاده، رفتند كه ايشان 
نيز سندهاي افتاي آنان را امضا 

و تأييد كرد
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كتاب  هایي را به فارسي ترجمه كنند كه مولانا 
شهداد برگردان كتاب تیسیرالمنطق را برعهده 
نشست  آن  در  هم  دیگري  مصوبات  گرفت. 
داشتیم كه البته برخي از آنها عملي نشد. پس 
از آن من با مولوي نذیراحمد سلامي كه در آن 
زمان ناظم و معاون آموزشي دارالعلوم زاهدان 

بود، دراین باره به بحث و تبادل نظر پرداختم. 
هماهنگی  شورای  برنامه هاي  اجرایي  روند 
مدارس دینی به كندي پیش مي رفت به همین 
خاطر من به مولوي نذیراحمد گفتم كه ما باید از 
صفر شروع كنیم. در آن زمان دو مدرسة دارالعلوم 
زاهدان و عین العلوم گشت محوریت داشتند. 
مدرسة شمس العلوم و مدرسة حقانیة ایرانشهر 
هنوز تأسیس نشده بودند. مولانا عبدالرحمن در 
چابهار مجموعه  اي در حد مکتب دایر كرده بود 
و مدرسة دارالعلوم زنگیان به این شورا نپیوسته 

بود. خاش هم كه فاقد مدرسة دیني بود.
مهم ترین هدف ما از راه اندازي شورای هماهنگی 
مدارس دینی این بود كه ما با برنامه ریزي منسجم 
بتوانیم فضایي رقابتي بین مدارس دیني ایجاد 
كنیم تا در آن استعدادهای طلاب شکوفا شود. 
این اقدام در ابتدا چندان جدّي گرفته نشد و به 
نحوي راكد ماند تا این كه تصمیم گرفتیم به این 
وضعیت سروسامان ببخشیم، به همین منظور 
جلسه اي برگزار كردیم و قرار شد ریاست این 
شورا را به مولانا عبدالعزیز ـ رحمه الله ـ واگذار 
كنیم كه ایشان نپذیرفت و این مسئولیت را بر 
دوش من گذاشت. چندي بعد حس كردم كه 
با توجّه به دوری من از مركز استان، به خوبي 
نمي توانم به انجام این مسئولیت بپردازم، بنابراین 
در جلسة دوّم یا سوّمِ اعضاي شورا من از آنان 
خواستم این مسئولیت را به مولانا عبدالحمید 
واگذار كنند. خوشبختانه با تقاضاي مصرّانة من 
موافقت شد و این مسئولیت به ایشان واگذار شد 
و من معتقدم ایشان طي این مدت در انجام این 

مسئولیت موفق بوده است.

ارزيابي حضرتعالي از وضعیت فعلي 
مدارس ديني چیست؟

وضعیت مدارس دیني ما براي همگان 
این  طي  دینی  مدارس  است.  روشن 
چند دهه به موفقّیت هاي خوبی دست یافته اند 
و روحیة رقابت سالم بین طلاب و اساتید ایجاد 
شده است. البته من معتقدم تا زماني كه معنویت 
نباشد، با ظواهر ما به جایي نخواهیم رسید. در 
گذشته نیز اگر پیشرفت و ترقي اي بوده، حاصل 

معنویت و اخلاص و للّهیت بوده است. رمز 
در  سلف  علمای  و  دیوبند  علماي  موفقیت 
همین نکته بوده است. آنان در روز، مرد میدان 
كار و تلاش، و در شب مرد عبادت و مناجات 
صحابه  مثل  درست  بودند،  پروردگارشان  با 
رضوان الله علیهم اجمعین. بحث پیري و مریدي 
در میان آن ها مطرح بود، البته نه به آن شکلی كه 
به بدعت منجر شود. این روند اكنون هم هرجا 

حاكم باشد، آنجا معنویت وجود دارد. 

مدارج  کسب  و  نفس  اصلاح  برای 
معنوی چه توصیه ای داريد؟ 

من خودم در این زمنیه عقب افتاده ام و 
دیگران  راهنماي  نمي تواند  عقب مانده 
دانسته  زماني  نعمت  قدر  حال  هر  در  باشد. 
باشد.  نعمت  زوال  شاهد  انسان  كه  مي شود 
حضرت مولانا عبدالعزیز ـ رحمه الله ـ انسانی 
درویش و عالمی عامل بود. گاهي كه شب هاي 
جمعه به زاهدان مي رفتم، می دیدم كه ایشان بعد 
از نماز عشا حلقه اي تشکیل مي داد و از مولانا 
غلام محمد سربازی مي خواست اشعار عرفانی 
حال  در  مي كرد.  گریه  ایشان  خود  و  بخواند 
حاضر شرایط چنان نیست كه بتوانیم افراد را 
راهنمایي كنیم كه به كدام مرشد مراجعه و با 
چه كسی بیعت كنند. مولانا عبدالحمید با وجود 
این كه اجازة رسمي از بزرگان و اساتید دارد، امّا 
رسماً به كسی بیعت نمي دهد. مولانا عبدالرحمان 
چابهاري نیز هست و اگر كسي بخواهد از ایشان 
استفاده كند بسیار مؤثر خواهد بود. در دارالعلوم 
زاهدان وجود مولانا محمّدقاسم غنیمت است، 
به نظر من ایشان درویش كاملی است كه قدر و 
قیمتش دانسته نمي شود. مولانا خالد دهواري نیز 
در گشت در این زمینه نگاه ها را به خود جلب 
كرده است. علما، طلاب و دیگر علاقه مندان 
می توانند از این شخصیت ها در زمینة اصلاح 
نفس و كسب مدارج معنوی استفاده و به آنان 

مراجعه كنند.

دارالعلوم زاهدان به عنوان بزرگ ترين 
مدرسة ديني منطقه در آغاز فعالیت 
چه وضعي داشت؟ مايلیم در اين باره نكاتي را 
از زبان شما که ظاهراً نقشي هم در تحولات 

اين مرکز علمی داشته ايد، بشنويم. 
در آن سال ها این مدرسه رونق چنداني 
مولانا  خدمت  من  روزي  نداشت. 
عبدالعزیز ـ رحمه الله ـ رسیدم و عرض كردم، 

مدرسة شما رونق چنداني ندارد و تا زماني كه 
در سیستم مدیریتي و آموزشي آن تحوّلي ایجاد 
نشود، مدرسه راه به جایي نخواهد برد. فرمود: 
به نظر شما چه باید كرد؟ عرض كردم: به یک 
نیروي جوان مسئولیت بدهید تا بتواند خدمتي 
به این مجموعه بکند و آن را از حالت فعلي 
دربیاورد و پیشنهاد كردم كه این مسئولیت به 
مولانا عبدالحمید سپرده شود. مولانا عبدالعزیز 
بلافاصله جلسه اي تشکیل داد و از من خواست 
در آن شركت كنم. به گمانم صورت جلسه  را 
نیز من نوشتم. در همان جلسه، مسئولیت ادارة 
داده شد  به مولانا عبدالحمید تحویل  مدرسه 
به مولانا  و حضرت مولانا عبدالعزیز خطاب 
یارمحمّد فرمود: من و شما دیگر پیر شده ایم و 
ادارة امور این مدرسه با ما نمي شود، بهتر است 
كار را به جوان ترها بسپاریم. از آن زمان به بعد 
بود كه روند رو به رشد دارالعلوم زاهدان آغاز 

شد.

عبدالعزيز ـ  مولانا  شخصیت   از 
رحمه الله ـ مي توان به عنوان يكی از 
تأثیرگذارترين شخصیت ها در حیات ديني 
سطحی  در  و  بلوچستان  مردم  اجتماعی  و 
وسیع تر اهل سنتّ ايران در تاريخ معاصر ياد 
کرد؛ حضرتعالي که همواره چه قبل از پیروزي 
انقلاب و چه بعد از آن، يكي از همراهان و 
بوديد،  عبدالعزيز  مولانا  حضرت  مشاوران 

حضرت مولانا عبدالعزيز ـ 
 ـفردي درويش و  رحمه الله 

عالمي عامل بود. در عرصه هاي 
معنوي خوش  درخشيد ، در 
ضمن مرد ميدانِ مبارزه و 

سياست بود.
وقتی مولانا عبدالعزيز وارد 

مجلس خبرگان قانون اساسی 
شد، از من خواست به عنوان 
مشاور، ايشان را همراهي كنم.

اعضاي مجلس خبرگان 
قانون اساسي براي اهل سنّت 

درحالي كه حداقل 20 درصد 
جمعيت كشور را تشكيل 
مي دادند، هيچ حقي قائل 

نشدند و گفتند شما در اين 
مجلس هفتاد و دو نفره، فقط دو 

نفر هستيد
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براي ما از شخصیت ايشان و نیز خاطرات تان 
در کنار ايشان بگويید.

حضرت مولانا عبدالعزیز ـ رحمه الله ـ 
فردي درویش و عالمي عامل بود. در 
عرصه هاي معنوي خوش  درخشید ، در ضمن 
مرد میدانِ مبارزه و سیاست بود. در واقع ایشان 
بود. حضرت  بالنهار«  فرسان  باللیل و  »رهبان 
پایاني  سال هاي  در  گشتي  عبدالواحد  مولانا 
كنار  را  اجتماعي  فعالیت هاي  خود،  زندگي 
نهاد و  روي مسائل معنوي متمركز شد، مولانا 
محمّدعمر سربازی نیز چنین رویه اي داشت؛ امّا 

مولانا عبدالعزیز چنین نبود.
لطف  نتیجة  عبدالعزیز  مولانا  با  من  همراهي 
ایشان در حق من بود. من امتیاز خاصي نداشتم 
كه بتوانم ایشان را همراهي كنم و در خدمت شان 
ایشان  به  تعالي  الله  مي كردم  احساس  باشم. 
معنویت خاصي عنایت كرده است و به اطرافیان 
خود مي گفتم اگر امروز در دنیا فقط یک ولي الله 
وجود داشته باشد، او كسي جز مولانا عبدالعزیز 
نخواهد بود. ایشان لطف خاصي به من داشت 
و حتي فرزندش مولانا عبدالملک ـ رحمه الله ـ 
را نزد ما براي تحصیل علم فرستاد. مولانا هرگاه 
كار خاصي با من داشت پیغام مي فرستاد و من 
از  ایشان حاضر مي شدم و هر كاري  خدمت 

دستم بر مي آمد انجام مي دادم.
در سال 1357ش. و در آستانة پیروزی انقلاب، 
ما حزبي به نام اتحادالمسلمین تأسیس كردیم. 
عبدالمجید  مولانا  را  حزب  این  تأسیس  ایدة 
برادر مولانا عبدالعزیز مطرح و در واقع مقدمات 
تأسیس آن را فراهم كرد. پس از تأسیس این 
حزب ما جلسه اي در مسجدجامع مکّي زاهدان 
برگزار كردیم تا چشم انداز فعالیت هاي حزب 
را مشخص كنیم. زماني كه نوبت به انتخابات 
مولانا  رسید،  اساسي  قانون  خبرگان  مجلس 
عبدالعزیز با اعضاي حزب مشورت كرد كه در 
این باره چه تصمیمي اتخاذ مي كنند. از قرار معلوم 
یکي از سران حزب جمهوري اسلامي از تهران 
پیغامي برای مولانا عبدالعزیز فرستاده بود كه از 
سیستان و بلوچستان شما و آیت الله طباطبایي 
به عنوان دو نمایندة مردم استان براي عضویت 
در مجلس خبرگان كاندیدا شوید. مولانا این 
موضوع را در نشست شورای مركزی حزب 
اتحادالمسلمین مطرح كرد كه رأي نیاورد و قرار 
شد حزب به صورت مستقل دو كاندیداي بلوچ 
و اهل سنتّ معرفي كند و در نهایت رأي مردم 
تعیین كننده باشد. بدین ترتیب مولانا عبدالعزیز و 

آقاي حمیدالله میرمرادزهي كه وكیل دادگستري 
بود از طرف حزب اتحادالمسلمین كاندیدا شدند 
و با دیگر كاندیداها به رقابت پرداختند و بیشترین 
آرا را در استان به خود اختصاص دادند. من و 
مولوي نذیراحمد سلامي مسئول كمیتة تبلیغات 
ستاد انتخاباتي حزب اتحادالمسلمین بودیم و 
جهت تبلیغات به تمام مناطق استان سفر كردیم. 
وقتی مولانا عبدالعزیز وارد مجلس خبرگان قانون 
مشاور،  به عنوان  من خواست  از  شد،  اساسی 
ایشان را همراهي كنم. ما به تهران رفتیم و من 
چهار الي پنج ماه در خدمت حضرت مولانا بودم. 
در ساختمان مجلس به عنوان شركت كنندة آزاد 
در طبقة بالا مي نشستم و بحث هاي نمایندگان 
را دنبال مي كردم. البته شب ها با حضرت مولانا 
مي نشستیم و راجع به مسائل مطروحه بحث و 

مذاكره مي كردیم. 
زماني كه بحث اصل دوازدهم قانون اساسي در 
مجلس مطرح شد، آیت الله مکارم شیرازي و 
مولانا عبدالعزیز در صحن مجلس با هم به بحث 
و مناظره پرداختند. اعضاي مجلس خبرگان قانون 
براي اهل سنتّ درحالي كه حداقل 20  اساسي 
درصد جمعیت كشور را تشکیل مي دادند، هیچ 
حقي قائل نشدند و گفتند شما در این مجلس 
هفتاد و دو نفره، فقط دو نفر هستید ـ در آن 
زمان به دلایلي از كردها و تركمن ها نماینده اي 
در مجلس خبرگان قانون اساسي حضور نداشت 
منتظري  آیت الله  خبرگان  مجلس  رئیس   . ـ 
بود، امّا ادارة بیشتر جلسات با آیت الله بهشتي 
نایب رئیس این مجلس بود. منتظري صرفاً یک 
روحاني بود، امّا بهشتي ضمن آن كه روحاني بود 
فردی سیاسي نیز بود. روزي كه اصل 12 قانون 
اساسي تصویب شد، بهشتي به گونه اي عمل 
كرد كه منتظري ریاست مجلس را برعهده داشته 
باشد تا بدین ترتیب هیچ گلایة احتمالي  اي از 
سوي مولانا عبدالعزیز متوجّه وی نشود. مولانا 
بلافاصله پس از تصویب این اصل به من گفت 
برو جلو و به آقایان منتظري و بهشتي از قول 
من بگو، شما به جامعة اهل سنتّ كشور جفا 
كردید. من جلو رفتم و آنچه را كه مولانا فرموده 
بود، به آنها گفتم. بهشتي خود را كنار كشید و 
گفت  ادارة نشست امروز با من نبود، بنابراین هر 
منتظري است.  آیت الله  متوجّه  دارید  گلایه اي 
پس از این اتفاق مولانا عبدالعزیز با حالت قهر از 
مجلس بیرون شد و ما به قم رفتیم. در آن زمان 
رهبر انقلاب امام خمیني در قم بود. با ایشان 
به صورت خصوصي ملاقات كردیم. در همین 

دیدار مولانا خطاب به امام خمیني گفت: جناب 
آیت الله خمیني، این شما و این مجلس تان! من 
به بلوچستان می روم. آیت الله خمیني بي درنگ 
محاسن مولانا را گرفت و گفت: اگر رفتید و 
به دنبال رفتن شما آشوب و بلوایي به پا شد و 
قیامت جواب  زیادي كشته شدند، روز  مردم 
آنها را من مي دهم یا شما؟ شما نروید، من به 
این موضوع رسیدگي خواهم كرد! در این دیدار 
و  مفتي زاده  احمد   شخصیت هایي چون شیخ 
عدّه اي از علماي تركمن هم با ما همراه بودند. 

در آن دوران چون تازه انقلاب به ثمر رسیده 
بود، خوف و هراسي وجود نداشت و هركس 
مي توانست موضع و دیدگاهش را آزادانه ابراز 
كند. به یاد دارم، وقتي روي این نکته كه چه 
مذهبي به عنوان مذهب رسمي كشور تعیین شود، 
بحث شد، حاضران رأي دادند و گفتند »مذهب 
سرسختانه  عبدالعزیز  مولانا  اثناعشري«.  حقّة 
موضع گرفت و گفت ما این قید را قبول نداریم. 
اگر با قید »حقّه« از مذهب اثناعشري یاد مي كنید، 
باید با همین قید از مذاهب اهل سنتّ و جماعت 
حق اند.  نیز  مذاهب  این  چراكه  كنید؛  یاد  نیز 
این گونه شد كه قید »حقّه« را حذف كردند و 

فقط نوشتند مذهب اثناعشري. 

 ـرحمه الله ـ  از وفات مولانا عبدالعزيز 
حیات  در  ايشان  مي گذرد،  سال   24
خويش مولانا عبدالحمید را به عنوان جانشین 
خود معرفی کردند؛ به نظر شما چه ويژگی هايی 
در وجود مولانا عبدالحمید وجود داشت که 
مولانا عبدالعزيز ايشان را به عنوان ادامه دهندة 

راه خود برگزيدند؟     
فراستي  به  توجّه  با  عبدالعزیز  مولانا 
و  شهامت  از  شک  بدون  داشت،  كه 
صلاحیت مولانا عبدالحمید مطلع بود و ایشان 
مولانا  كرد.  معرفی  خود  جانشین  به عنوان  را 
عبدالحمید خدمتگزار واقعي مولانا عبدالعزیز 
و شخص لایق و شایسته اي بود. با تلاش هاي 
مولانا عبدالحمید تقریباً مي توان گفت كه تمام 
البته  اهداف مولانا عبدالعزیز برآورده شده اند. 
خداوند متعال كارهاي خود را خودش پیش 
مي برد و مدار حیات و پایداري دینش افرادي 
دیگران  و  عبدالحمید  مولانا  و  من  چون  هم 
بخواهد  اگر  متعال  باشیم. خداوند  نمي توانیم 
كاري را پیش ببرد، براي آن افرادي مي آفریند و 
صلاحیت هاي لازم را در وجودشان مي گذارد. 
به هرحال ما در آن وقت گمان نمي كردیم كسي 

گفت وگـو
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بتواند جاي خالي مولانا عبدالعزیز را پر بکند. از 
نظر جرأت و شهامت، فرزند مولانا عبدالعزیز، 
مولوي عبدالملک رحمه الله، سرآمد دیگران بود، 
امّا مولانا ایشان را به  عنوان جانشین خود انتخاب 
نکرد. مولانا عبدالعزیز به مولانا عبدالحمید اعتماد 
این  كامل داشت و ما هم احساس مي كردیم 
بزرگوار مي تواند در آینده كارها را پیش   ببرد؛ امّا 
حقیقتاً مي گویم كه ما انتظار نداشتیم ایشان این 
همه با موفقّیت عمل كند و روزي »شیخ  الاسلام« 
 شود. صبر و استقامت و حکمت و درایتی كه 
خداوند متعال به این بزرگوار عنایت كرده، ایشان 
را به چنین جایگاهي رسانده است. شیخ الاسلام 
مولانا عبدالحمید از معنویت و علم و دانش قابل 
قبولي برخوردار است و به اذكار و اوراد بسیار 
پایبند به نظر مي رسد؛ خداوند متعال حافظ و 

نگهدار ایشان باشد.

جناب مولانا حسین پور، به عنوان سؤال 
پايانی در مورد زبان بلوچي و راه های 
دغدغه هاي  از  يكي  که  آن،  از  پاسداری 
جمله  از  بلوچ  نخبگان  و  علما  همیشگيِ 
بفرمايید که چه  حضرتعالي است، توضیح 
تلاش هايي در اين زمینه صورت گرفته است 

و چه بايد کرد؟ 
زماني كه در پاكستان مشغول تحصیل بودم،  

به اهمیت زبان بلوچی و رسم الخط آن 
بیش از پیش پی بردم. در آنجا آثاری را دیدم كه 
با رسم الخط زبان سندی نوشته شده بود. عدّه اي از 
نویسندگان و تحصیل كردگان بلوچ نیز بدون توجّه 
به پیشینة زبان و فرهنگ دینی مردم بلوچ تلاش 
داشتند رسم الخط لاتین را برای كتابت زبان بلوچی 
جا بیاندازند. با دیدن این مسائل به نظرم رسید ما 
باید برای زبان بلوچي كار بکنیم و بیش از پیش به 
آن اهتمام بورزیم. در آن دوران مولانا خیرمحمّد 
ندوي، مدیر ماهنامة بلوچی »سوغات«، در كراچی 
تلاش هایی را آغاز كرده بود. زمان سپري شد و 
متأسفانه من بنابر علت هایي نتوانستم كار خاصي 
در این زمینه انجام بدهم، امّا همواره توصیه  ام به 
عزیزاني كه خداوند به آنان توفیق عنایت كرده و 
برای پاسداری از زبان بلوچی گام هایی برداشته اند 
با جدیت و  این عرصه  بوده است كه در  این 

هوشیاری عمل كنند. 
كارهای فردی زیادی طی چند دهة گذشته صورت 
گرفته است، امّا در حال حاضر می طلبد كه علما و 
تحصیل كردگان بلوچ با همکاری یکدیگر كمیسیون 
مشتركي تشکیل دهند و به تدوین مباحث زبان 

بلوچي بپردازند. سخن من با این عزیزان این است 
كه ابتدا كلمات و  واژه هاي اصیل زبان بلوچي 
را تفکیک، دسته بندي و مشخص كنند؛ سپس 
واژه هایي را كه از زبان های دیگر وارد زبان بلوچي 
شده اند، مشخص و در فهرستی جداگانه قرار دهند 
و این واژه ها را به همان شکلی بنویسند كه در زبان 
مبدأ نوشته می شوند. عده ای اصرار دارند شکل 
واژه های دخیل كه از زبان های دیگر به زبان بلوچی 
راه یافته اند را تغییر دهند كه این درست نیست. در 
زبان های دیگر از جمله زبان فارسی كه واژه های 
بسیاری از زبان های مختلف از جمله عربی و 
انگلیسی و غیره به آن راه یافته است چنین كاری 
صورت نمی گیرد بلکه شکل اصلی واژه های دخیل 

را حفظ می كنند. 

ببینید زبان فارسي و زبان بلوچی با زبان و رسم الخط 
عربی عجین شده اند و از یکدیگر جدایی ناپذیراند. 
ما مي بینیم كه حروفي مثل صاد، ضاد و طا و ظا كه 
ریشة عربي دارند در زبان فارسي به همان حالت 
اولیة خود باقي مانده اند، و حروفي مثل چ و ژ كه در 
عربي وجود ندارند در الفباي فارسي حفظ شده اند. 
بنابراین ما در زبان بلوچي نیز باید الفباي عربي را در 
كنار الفبای خاص زبان بلوچی حفظ كنیم. در بحث 
رسم الخط نیز رسم الخط پذیرفته شده برای زبان 
بلوچی، فارسی، اردو و چند زبان دیگر رسم الخط 

عربی است و نباید به سمت الفباي لاتین رفت. 

ما بلوچ زبان ها به علت دارا نبودن مخارج برخي 
حروف، ناچاریم یک واژه را به بلوچي تلفظ كنیم 
و ساختار اصلي آن را در گفتار تغییر دهیم، اما در 
نوشتار با چنین مشکلي مواجه نیستیم و مي توانیم 
ساختار اصلي واژه را حفظ كنیم؛ در سایر زبان ها 
نیز چنین شیوه ای حاكم است. مثلاً در زبان فارسي 
با وجود این كه تلفظ صحیح  حرف »ث« رعایت 
نمي شود، امّا مي بینیم كه در نوشتار شکل اصلی آن 
حفظ شده و تغییري در آن ایجاد نشده است؛ ما در 
فارسي مي نویسیم  »یعقوب لیث« امّا آن را »یعقوب 

لیس« می خوانیم. 
مدتي قبل بنده سفري به ایرانشهر داشتم، در آنجا 
جواني با من ملاقات كرد و به یکي از كتاب هاي 
بلوچي پسرم مولوي عبدالکریم انتقاد داشت. او 
گفت، چرا نویسنده واژة »خدا« را به همان شکلي 
نوشته است كه در زبان فارسي نوشته مي شود؛ این 
واژه در بلوچي باید »هُدا« نوشته شود! وی افزود، 
اگر هدف از نگارش كتاب پاسداري از فرهنگ و 
زبان مردم بلوچ است، این فرهنگ چنین اقتضایي 
ندارد. من دیدگاه او را مورد تردید قرار دادم و به 
او گفتم، فرهنگ به این معنا نیست كه شما شیوة 
نگارش واژه هایي را كه از زبان هاي دیگر وارد زبان 
بلوچي شده اند، تغییر بدهید. این كه شما یک واژه 
را چگونه تلفظ مي كنید، یک بحث است، و حفظ 
شکل اصلی واژه بحثی دیگر كه نباید آنها را با هم 

خلط كرد. 
نکتة دیگر این كه نباید به جای واژه های رایج و 
جاافتاده، از واژه های نامأنوس و ساختگی استفاده 
كرد. به طور مثال واژة »صفحه« كه عربي است به 
همین شکل در زبان فارسي و اردو استفاده می شود، 
امّا برخی ادبا و نویسندگان بلوچ خصوصاً در 
پاكستان به جای استفاده از این واژة رایج و مأنوس، 
از واژة »دیم تاک« استفاده می كنند كه نامأنوس است. 
یا به جای واژة »ترجمه« از واژة »رَجَانگْ« استفاده 
می كنند، درحالي كه واژة »ترجمه« هم در زبان عربي 
و هم فارسي و اردو به همین شکل استفاده می شود 
و نیازي به تغییر آن در زبان بلوچي نیست. ضمن 
این كه اگر ما ریشة  واژة »رجانگ« را »رَجَگ« یعني 
رنگ كردن بدانیم آن وقت این مشکل پیش خواهد 
آمد كه تمام بلوچ ها با این ریشه آشنا نیستند. خلاصه 
این كه ضرورت ندارد ما برای حفظ استقلال زبان 
بلوچی به چنین كارهایی دست بزنیم. چنین شیوه ای 
باعث شده است كه فهم نوشته های بلوچی برخی 
نویسندگان برای خود بلوچ زبانان نیز مشکل باشد 
و به چند بار مطالعه و گاه به تفسیر و تشریح نیاز 

داشته باشد.

با تلاش هاي مولانا 
عبدالحميد تقريباً مي توان 
گفت كه تمام اهداف مولانا 
عبدالعزيز برآورده شده اند.
مولانا عبدالعزيز به مولانا 

عبدالحميد اعتماد كامل داشت 
و ما هم احساس مي كرديم 
اين بزرگوار مي تواند در 

آينده كارها را پيش   ببرد؛ امّا 
حقيقتاً مي گويم كه ما انتظار 

نداشتيم ايشان اين همه 
با موفّقيت عمل كند و روزي 
»شيخ  الاسلام«  شود. صبر و 
استقامت و حكمت و درايتی 

كه خداوند متعال به اين 
بزرگوار عنايت كرده، ايشان 
را به چنين جايگاهي رسانده 

است
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